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 ضرورت گسترش آن در جوامع غیرغربی  و مطالعات پسااستعماریگفتاری در 

 2مسعود درودی ،3فرزاد نوابخشدکتر 

 

  چکیده 
ي مسائل كشورهاي غير غربي و فرهنگ آنهاست. اين نگرش انتقادي در هاي مطالعاتي جديد دربارهاستعماري يكي از حوزهمطالعات پسا

-هاي نظري اشاره دارد كه با تاكيد بر پيامدهاي استعمارگران به تحليل گفتمان استعماري مياز رهيافتاي تعريفي اجمالي به مجموعه

امپرياليستي و هژموني انسان  نظريه و نقد پسااستعماري بيش از هر چيز به تحليل گفتمان استعماري و به چالش كشيدن سوژه .پردازد

سازي چشم انداز غربي به ديگري محورانه در جهت وارونهپسااستعماري تلاشي متن به طور كلي مطالعات. است شود.غربي مربوط مي

ي مطالعات پسااستعماري از نظريه و نقد ادبي تا مطالعات اقتصاد سياسي، پژوهش ي وسيع موضوعات مورد علاقهدامنه .غيرغربي است

شود تا از رهگذر بررسي گيرد. در اين مقاله تلاش ميمي بر و....؛ را دري هويت و مطالعات فرهنگي هاي استعماري، مسئلهي حكومتدرباره

مطالعات پسااستعماري به اين امر پرداخته شود كه اين دسته از مطالعات داراي چه ضرورت و نيز الزامي براي گسترش و تعميق در جوامع 

 غيرغربي همچون ايران هستند. 
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 مقدمه 

را معیار نهایی « عقل»ه س علوم انسانی نوین دانست. مدرنیتنیته را باید نقطه عطفی در تاریخ تأسیرظهور رنسانس و پس از آن مد

اندیشیدن قرار داد و با خط بطلان کشیدن بر هر اصلی فراتر از اصول عقلانیت، خصیصه محور نقادی را سنجیدن و تأمل بر پایه 

سو های متأملانه رنسانسی از یکگرایی متعبدانه قرون میانی به بازاندیشیمعرفی کرد. بنابراین، عبور تفکر غربی از مدرس« عقلانیت»

شناسیم فراهم آورد و از سوی دیگر، با تأکید بر بازگشت می« علوم انسانی»زمینه را برای تأسیس نهادهای معرفتی که امروزه به نام 

های باستانی یونان و روم و بازخوانی آنها برای بنانهادن بنیادی برای اجتماع فکری جدید ) که بعدها به نام  اندیشه مدرن به اندیشه

( مدرنیته و Discourseبا گسترش مقبولیت گفتمان ) ها گشود.شد( ناگزیر ره را برای بررسی انتقادی این اندیشهگر جلوه

انگیز برند، به تدریج و با مشاهده پیشرفت حیرتهای غیرغربی که در رخوت و رکود به سر میشکوفایی مجدد تمدن غربی، تمدن

ماندگی فکری، اجتماعی و تکنولوژیک برآمدند. این مسئله به ویژه با بران عقبدر جستجوی راهی برای جو پرشتاب جهان غربی، 

های فکری و فرهنگی بر کشورهای دیگر شروع استعمار و فرآیندهای سلطه تمدن غربی بر نقاط مختلف جهان و القای ارزش

سازان به راس از رفتن تحت سلطه مستعمرهتشدید شد و بسیاری از این کشورها یا به خواست و اعمال قدرت استعمارگران و یا در ه

آلودی به پیروی از راه طی شده از سوی کشورهای غربی روی آوردند و در این راه با اجتناب از تعمق و تدبر لازم در نحو شتاب

د نهادی از آن های صنعتی و نظامی متمرکز شدند و چاره را در تقلیهای ظاهری و تکنولوژیهای تمدن مدرن، بیشتر بر جنبهبنیان

 چیزی یافتند که در کشورهای غربی در جریان بود.

ورود شتاب زده و ناسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی ایران، که تا حدود  ما نیز از این امر مستثنا نبودیم؛ 

آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی ایرانی به  ارتباط بود، ساختاری معیوب و نامتناسب را پدیدهای فرهنگی آن بیزیادی با زمینه

مشغول مباحث های اجتماعی و فرهنگی به علوم فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانجای پاسخ

هایی اند آسیبتورسد در صورت تداوم مینظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت. وضعیتی که به نظر می

های اخیر یکی از موضوعاتی که در سالتمدنی و اجتماعی ما سازد. به همین دلیل به درستی  -جدی را متوجه ساختارهای فرهنگی

های غربی در پردازیپذیری و مطلوبیت نظریهمناظرات نظری را در علوم انسانی تحت تأثیر قرار داده، بحث در مورد اهمیت، امکان

های آکادمیک در این حوزه، موضوع علوم انسانی بومی نیز مطرح شده است؛ تلاشی که از سوی ت. متعاقب بحثاین حوزه اس

های علمی در زمینه مطالعات صورت گرفته است. یکی از رشته و نیز جامعه ما عمدتاً اندیشمندان و متفکران جوامع غیرغربی

توجه شایانی را د که به طور جدی به بحث علوم انسانی نوین غیرغربی اشبشناختی، مطالعات پسااستعماری میفرهنگی و انسان

مبذول داشته است. این نظریه اگرچه در بدو امر بیانگر ربط داشتن به کشورهای مستعمرات سابق است اما در اینکه این ربط چیست 

ه طور کلی نظریه پسااستعماری در یک و متضمن بررسی چه وجوهی از این جوامع است تنوع دیدگاهی فراوانی وجود دارد. اما ب

مستعمره در همه وجوه از ژرفای  -تعریف عام عبارتست از توجه و تأمل در اعتبار، تأثیر و پیامدهای گفتمان و رابطه استعمارگر

امع و ضرورت مطالعات پسااستعماری در جو روان تا سیاست و جامعه. به هر حال هدف اصلی این مقاله تأملی در باب ملاحظات

سازی علوم انسانی در جوامع غیرغربی همانند ایران و نیز به دست دادن چارچوبی نظری برای به ثمررسیدن این بومی غیرغربی و نیز

 باشد.سازی علوم انسانی( است که مبتنی بر نگاهی انتقادی و واسازانه از علوم انسانی غربی میسیاست )بومی

 : دو رویکرد متفاوت : مطالعات پسااستعماری  الف
های جوامع غیرغربی های مطالعات فرهنگی است که به فرهنگیکی از حوزه (post-colonial study)مطالعات پسااستعماری

-ی مقدماتی این موضعبه این کشورها و جوامع دارد. جلوه« غربی»شکنی از نگاه پزدازد و با نگرشی واسازانه سعی در شالودهمی

شرق »ی شرق و نقد گفتمان گیری آکادمیک در مقابل گفتمان علمی غرب در  موضوع مطالعهبود. موضعگیری، آکادمیک 

های عمومی شناسی و تأثیرگذاری عام در محافل آکادمیک و حتی حوزه( بود. گسترش نقادی شرقorientalism« )شناسی
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 83/ گفتاری در مطالعات پسااستعماری و ضرورت گسترش آن در جوامع غیرغربی

 
 

بندی متمایزی از نقد فرهنگی، شامل مدرنیسم، ترکیبهای معروف به پساساختارگرایی و پست (، همراه با وضعیت4831)ترنر،

ی ترین شیوهمرکزی، فقدان سلسله مراتب و ناهمگونی، مناسبرهیافت فوکویی به قدرت، رهیافت دریدایی به تفاوت، تأکید بر بی

ی ریزومی به ویژه در بند(. این ترکیب451:  2002های غیراروپایی تلقی شدند )وهنلن و واشبروک، ها و فرهنگمطالعه تاریخ

شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و مطالعات مربوط به کشورهای استعمارشده عملاً به پارادایمی برای نسل جدید اندیشمندان جامعه

ی مطالعاتی در اهمیت این حوزهشود.مطالعات فرهنگی و انسان شناختی بدل شد که از آن به عنوان مطالعات پسااستعماری یاد می

گوید دنیا درحال پسااستعماری شدن است. قطعیت هولناک این جمله که چنین بی واهمه که فیلسوفی پسامدرن میهمین بس 

گستراند، از عدم ی جغرافیا میدهد و حضورش را به وسعت نقشهمرز وشرط به تمامی عالم تسری میوضعیت پسااستعمار را بی

ی گستردگی و زوایای پنهان این پدیده و محصول ویژگی تعمیم پذیر دهدارد که فراورقطعیتی در مفهوم استعمار پرده برمی

بنیادهای آن است. دنیای درحال پسااستعماری شدن، دلهره، خطر و ابهامی رابه همراه دارد که دنیای درحال پسامدرن یا پسا 

ی از گذر از آن و یا ورود به مرحلهفمینیستی شدن فارغ از آن است. دنیای درحال پسااستعماری شدن حضور سمج استعمار را بیش 

های پس از آن هنوز گریبان ها ومناقشهگذارد دستگاه استعمار را برچیده بپنداریم، زیرا مخاطرهکند و نمییادآوری می« پس از آن»

ی تقابلی استعمارگر طهاند. دنیای درحال پسااستعماری شدن یعنی استعمار دیگر در انقیاد زمان و مکان نیست، در رابما را رها نکرده

شود و پیامدهایش تنها متوجه این دوسو نیست. جهانی شدن وضعیت پسااستعماری اگر چه حامل احساس واستعمارزده خلاصه نمی

« خود»های دوتایی، خندقی عمیق میان خطر و عدم امنیتی فراگیر است، شاید لرزه براندام نظام هایی بیندازد که با اقتدا به تقابل

 اند. حفر کرده« شرقی« »غربی»و « گریدی»و

است، اقتصاد، فلسفه، مردم ی پسااستعماری با دربرگرفتن برخی تناقضات، ریشه در علوم و مباحث مختلفی چون سینظریه

پسامدرنیسم، پساساختارگرایی، هایی گوناگون نظیر مارکسیسم،ها و مکتبتاریخ دارد و با وام گرفتن از نظریهشناسی،جغرافیاو

( به همین دلیل ورود به 1:  4831ای و پویا بدل شده است. )شاهمیری ،ای میان رشتهی فرهنگ و فمینیسم به نظریهروانکاوی، نظریه

اند که همزمان با شکل و محتوای دانش گر و متعارض دانستهای ستیزهمطالعات پسا استعماری را قدم گذاشتنی خودآگاه در پهنه

 ی آن است. در کار افکندن نگاهی به جهان، دانش، و بازنمودهای برساخته جنگد ورایج و غالب می

کند، اگرچه که این امر نیز خود به خود مخدوش است. ی استعمارگرایی اشاره میاصطلاح مطالعات پسااستعماری به پایان دوره

نویسند و برخی دیگر بر م بدون خط تیره میپردازان، اصطلاح پسااستعماری را همانند پساساختارگرایی و پسامدرنیسبرخی نظریه

پردازان حامی استفاده از خط تیره بر این باورند که این ورزند. نظریهتاکید می« استعمارگری»و« پسا»لزوم استفاده از خط تیره میان 

ی پس است و خط تیرهی متقدم آن متفاوت سره با آگاهی مربوط به دورهاصطلاح باید بر وضعیتی از آگاهی دلالت کند که یک

موقعیت »در کتاب معروف خویش یعنی   (Homi. k. Bhabha)رساند. هومی.کی.بابا از پیشوند به تحقق این مهم یاری می

به  (liminality)داند. برای وی مفهوم آستانگی می (liminal)ای را دارای کارکردی آستانه« پسا»( پیشوند 2001بابا،«)فرهنگ

انداز میان درحرکت است، اهمیت بسیاری دارد. این مجرای شکاف (hybridity)بودگی  ی دورگهه شانهاین سبب که شانه ب

سان امکان دورگه دهد و بدینها را مورد توجه قرار میهای پایدار، بدون درنظرگرفتن سلسله مراتبی جعلی و تحمیلی، تفاوتهویت

در اصطلاحات پسامدرنیته، پسااستعماری و پسافمینیسم صرفاً معادل « پسا»کند. به باور او اگر پیشوند بودگی فرهنگی را فراهم می

-ای چالش و تغییر را در حاشیهباشد، بی معنی و عبث است. درحالی که هریک از این اصطلاحات، فضای آستانه (after)« پس از»

تواند کنند. زمان حاضر دیگر نمینیست، بازنمایی می« آن سو»ر کامل به احتمال یکپارچه که به طو (beyond)« آن سویی»های 

شود. هایش آشکار میها و اقلیتها، نابرابریبه مثابه وقفه یا پیوندی نزد گذشته یا آینده در نظر آید. زمان حاضر ما در گسست

ای مفهومی را در خود دارد. دوگانه« پسا»یشوند پژوهشگر و مفسر پسااستعمار، پ« جان مک لود»یا به باور  ( 443: 2002)اشکرافت،

های آن، میان ای میان واقعیت و بازنماییکند؛ رابطهبه بیان او این اصطلاحی است که پیکربندی یک رابطه را تشریح و ارزیابی می
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ی تاریخی، مسیر به سوی تجربهی ما؛ میان اندیشه وعمل. به بیان بهتر پسااستعمار در یک کنیم و چگونگی مطالعهچه مطالعه میآن

های مرزشکن، نافرمان و دگرسان دانش، رود، درحالی که در مسیری دیگربه سوی شکلاغتشاش سیاسی و عمل دگراندیشانه می

 (  1:  2002های دیدن در حرکت است. )مک لود، های بازنمایی و شیوهحالت

اتفاق « پسا»آید که بر سر دامنه و کارکرد معنایی پیشوند گونه برمیپسااستعماری اینی ورزان حوزههای اندیشهاز برآیند آرا و گفته

 نظری متقن در میان نیست. اما این نکته در میان بیشتر آنان پذیرفته است که پسااستعمار مطلقاً به معنی پایان استعمارنیست، اگر چه به

کند. ی پس از آن بیدار میرا نسبت به تداوم عملکردهای استعماری دردوره ی استعمار مستقیم اشاره دارد و ذهن فردگذار از دوره

ی برند که دربرگیرندهنیز اصطلاح پسااستعمار را در معنایی باز و گسترده به کار می« هلن تیفن»و« گرت گریفیث »، «بیل اشکرافت»

ایند امپریالیستی قرارگرفته است. در نظر برخی مفسران ی آغاز استعمارگری تا به امروز زیر تأثیر فرهر فرهنگی است که از لحظه

آید، اما برای برخی دیگر، فقدان وضوح و ی پسااستعماری مشکل اساسی این حوزه به شمار میفقدان اجماع و وضوح در نظریه

 وجود سیالیت، ابهام و ضد خودکامگی نظری چیزی است که به واقع این حوزه راتوانمند می کند.

این همه تفسیر و متعاقباً اختلاف رأی موجود است، در تاریخ شروع این « پسااستعماری»ی مطالعات که در خود واژهطور همان

ی استعمارگرایی اما به صورت اصطلاح، پسااستعماری به پایان دوره ( 412:  4833) کریمی، مطالعات نیز اختلاف بی شمار است.

ی جنگ جهانی اول به پایان راه خود رسید، با این حال اش، درآستانهبه شکل استعماریسازی کند. از این دیدگاه غربیاشاره می

ای پژوهشی و سازی جهان به شکل پسااستعماری ادامه یافته است. اصطلاح مطالعات پسااستعماری ابتدا به صورت شاخهغربی

رایی، قومیت، نژاد وهویت فرهنگی عرضه شد و هوای گگرایی، چند فرهنگهایی مانند ملیمطالعات فرهنگی و در پیوند با مقوله

انسان را با  ی انسان را با زمین، دانش، قدرت، ثروت و در نهایت رابطهی فرهنگ را با قدرت امپراتوری، رابطهآن داشت تا رابطه

پردازد و بر ی انسان میبه مساله هاانسان و جامعه بررسی کند. برخی نظریه پردازان براین باورند که این نظریه بیش از دیگر نظریه

-ی فرهنگی به شمار میکند و امروز شکوفاترین بخش مطالعات فرهنگی و از ارزشمندترین دستاوردهای نظریههویت او تأمل می

 ( 43:  4831) شاهمیری، آید.

مدت زمان برقراری استعمار اروپایی  مندی جغرافیایی وتاریخ جهان دری میان واقعیتپسااستعمارگرایی از سویی اندیشیدن به رابطه

کند دهد و از سویی دیگر لزوم تأمل بر دانش نوینی را گوشزد میی پس از اصمخلال آن را در اولویت مطالعه قرار میو در دوره

جهان و های استعماری و اعتراض بخردانه نسبت به همه آنهاست تا بدین سان ی ایستادگی خلاقانه در برابر گفتمانکه آفریده

ازاین قرار پسااستعمارگرایی  (51:  2002)اشکرافت، ای متفاوت و انتقادی بنگرد.های آن را در سطحی گسترده و از دریچهروایت

های خاص تلقی از واقعیت، فرهنگ، بازنمایی و دانش را دهد و هم شیوههم واقعیت عینی و جهان مادی را مورد توجه قرار می

گیرد، کنجکاوی ی استعمار اروپایی درگذشته و حال در نظر مین که نیاز ما را به آگاهی از پیامدهای عمدهکند و همچنامطالعه می

ی میان فعالیت ایم. بررسی رابطهها به دانش، زبان و فرهنگ دست یافتهانگیزد که از طریق آنهایی برمیما را نسبت به روش

های مطالعات پسااستعماری است که بر محورهایی مجزا تعمار از جمله خواستفرهنگی و پیامدهای تاریخی و سیاسی استقرار اس

های مقاومت های استعمارزده نسبت به تاریخ استعمارگری و روشهای فرهنگشود. پرداختن به چگونگی بیان واکنشمطالعه می

ابرابر جهانی شدن معاصر در نقاط مختلف در برابر آن، به ویژه درطول مدت استعمارزدایی و پس از آن، و نیز توجه به وضعیت ن

پردازان آیند. به باور نظریهی فرهنگی از محورهای اصلی این بررسی به شمار میجهان و روابط همواره نابرابر و استثمارگرانه

پراتوری در قالب های امپسااستعمارگرایی اگر تأسیس مستعمره و برپاداری استعمار را متعلق به گذشته و دیروز بپنداریم، فعالیت

 داری جهانی و جنگ علیه تروریسم، سرسختانه تا به امروز ادامه یافته است.مشارکت فراملی، سرمایه

های فرهنگی های کار منتقدان پسااستعماری برای تحلیل وضعیت استعمار و پس از آن، به چالش گرفتن کاربستترین روشاز مهم

هایی که شعر، اپرا، نقاشی، زبان شناسی، مردم شناسی، تئاتر، سینما و غیره است؛ کاربستی اروپایی اعم از رمان، و روشنفکرانه
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ها تشخص یافته ها عملکرد تاریخی استعمارگری را از زمان پیدایش آن نمادین و بدیهی ساخته، به یاری آنغرب از طریق آن

ظریه و نقد پسااستعماری رهنمون شد، نقدی که بر آن است ی بررسی به ناین شیوه ( 3: 4831) کریمی،وخود را متمایز کرده است.

گیرد. فاش کند؛ فشارهایی که نه فقط از طریق ستم های متنوعی را که قدرت استعماری برای اعمال فشار و تحکم در پیش میتا راه

شوند، زیرا امکانات رسانه اعمال میی استعماری، که از مسیر ادبیات، هنر و مستقیم نژادی، طبقاتی یا جنسیتی درنظام خودکامه

-تر هموار میتر و مستحکمی ادبیات و هنر با اثرگذاری بر ناخودآگاه مخاطبان، راه را برای استقرار استیلایی نهادینهخفته و نهفته

مارگری و تثبیت یا های جمعی در تأیید یا رد استعهای ادبی و رسانهها و مواضع متنی ظرفیتکند. نقد پسااستعماری با مطالعه

دارد که از ارکان اساسی پایگان بندی در نظام سلطه هستند. تضعیف بنیادهای امپراتوری از مناسباتی دو قطبی در این آثار پرده برمی

ل و های شناخت دلایترین راههای خلاقه و نقد آثار ادبی را از مهمها، متنها، سفرنامهی روایتاین نظام نقادی، خوانش دوباره

 داند.های استبدادی و استعماری میهای استقرار ماندگاری حکومتشیوه

این مطالعات ریشه در تفکر غربی دارد و بر اساس آراء متفکرانی همچون نیچه، آدورنو، فوکو، دریدا، دلوز و لاکان پا گرفته است، 

ها قبل از متفکران متأخر مطالعات ، مدتطور که اشاره شد بخشی از مطالعات فرهنگی متأخر است. از سوی دیگرو همان

اند که به نقد سنت فکری غرب پرداخته اند. پسااستعماری، نویسندگان وشاعرانی )همچون امه سه زر، فانون و....( بوده

چه که امروز باعث گسترش و مقبولیت بیشتر مطالعات پسااستعماری، به مثابه یک سنت فکری است، ( آن40: 4831)کریمی،

 نظران این حوزه ایجاد شده است. تری است که توسط صاحبمند و نظریرد روشرویک

ی نظریه و نقد پسااستعماری در قالب مطالعات پسااستعماری بیش از هر چیز به تحلیل گفتمان استعماری و به چالش کشیدن سوژه

ی اقتصادی و سلطه»ر کردن این نکته است که شود. نقد پسااستعماری درصدد آشکاامپریالیستی و هژمونی انسان غربی مربوط می

بندی و تکوین داد، همواره با صورتسیاسی که عناصر کلیدی امپریالیسم و استعمار در قرون هجدهم و نوزدهم را تشکیل می

فرهنگی نیز شد، و از نظر مردمان آسیا و آفریقا به عنوان هویتی مستقل نفی می« غیریت »ها هایی همراه بود که در آنگفتمان

ترین تردید یا پرده پوشی مورد های اروپایی نیز همواره بدون کم، و در این ضمن برتری فرهنگی و اخلاقی قدرتشدنداستعمار می

( به این ترتیب نقد پسااستعماری درصدد به چالش کشیدن نژاد پرستی  141:  4830)بوین و رطانسی،« گرفت.تأیید و تأکید قرارمی

 رود.ی غربی است که با تولیدات فرهنگی، ادبیات وتفکر غربی به پیش میگرانهو غیریت سازی سرکوب و قوم محوری

فرانتس »اند. در این میان آثار ی پسااستعماری تأثیرات مهمی نهادهبر نظریه 4150 -10ی برخی از متفکران چپ گرای دهه

اگزیستانسیالیستی  -نگرش موثر بوده است. فانون گرایش مارکسیستی( به طورمستقیم، در شکل یافتن این 4125 -4114«)فانون

ها گذارد و هم نگرشدانست که هم بر ذهن و هم بر جسم تأثیر میای میداشت. اواستعمار را نظام سرکوب نژادی و بسیار پردسیسه

تحلیلی  (Black skin,White Masks)« های سفید صورتک -پوست سیاه»سازد. فانون در کتاب و هم کردارها را منحرف می

های اقتصادی و اجتماعی شناختی از آثار استعمار و چگونگی درونی شدن احساس حقارت در سیاه پوستان به دلیل نابرابریروان

از سنت اگزیستانسیالیستی و روانکاوی اروپایی، که « صورتک سفید –پوست سیاه »( در واقع فانون در 4131کند.)فانون،ارائه می

( فانون نظریه 422: 4111رگز به موضوع سیاه پوستان توجه نکرده بود، برای مواجهه با تاریخ سیاه پوستان بهره گرفته است. )بابا ،ه

اعلام کرده است. او  4114به سال « دوزخیان روی زمین »پرداز انقلاب است، او مواضع انقلابی خود را به صراحت در اثر مهم خود 

اش باید حل مسائلی باشد که اروپا بدان پاسخ نداده، در برابر غرب جهان سوم، به مانند غولی عظیم که هدفبر آن است که اکنون 

کند که مستعمره نیست که دست به استثمار آن زده بلکه تاریخ استعمارگرایی و این واقعیت را آشکار می« فانون»ایستاده است. 

 کرد.ها را توصیه میت آمیز طولانی و مستقیم توسط تودهغارت و آغاز تاریخ استعمارزدایی اقدامات خشون

سری جریانات مؤثری در غرب شکل گرفت که تصوراتی زمان با امواج استعمارزدایی در مستعمرات یکی بیستم همی سدهاز نیمه

ها و ای از اندیشهگسترده کشید. این جریانات شامل طیف)غیرغربی( وجود داشت به چالش می« تابع»ی مردم تر دربارهرا که پیش
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های های بزرگ غربی، گفتمانخواستند چونان گذشته تاریخ، فرهنگ و تمدن را در امپراتوریهایی بود که دیگر نمیآثار و نگرش

ها قرار گرفت و نوشتار و ها و نگرشعلمی و تفکر مدرن خلاصه کنند. نقد پسااستعماری از جهات مختلف تحت تأثیر این اندیشه

های فکری جدید اروپایی نظیر پسامدرنیسم، پساساختارگرایی، نقد های گوناگون با جریانی ادبی پسااستعماری از راهظریهن

کنند که برخی از مباحث مهمی را ها چشم اندازهایی ارائه میکند. این نظریهنئومارکسیستی و نقد فمینیستی معاصر ارتباط پیدا می

تر و سازد. با این حال گفتمان پسااستعماری از طریق برخی آثار و متون، پیششود روشن میمطرح میکه توسط متون پسااستعماری 

های پسااستعماری به مانند ادبیات پسامدرن مقاومتی را در برابر گفتمان مسلط آشکار ها شکل گرفته بود. نوشتهمستقل از این جریان

ری در پی آن است که در برابر دریافتی ثابت، یکه و پذیرفته شده مقاومت کند، ( نوشتار پسااستعما455: 4131کند. )اشکرافت می

تفسیری ویژه و مرکزی ازتاریخ را مورد بازاندیشی قراردهد و با بینشی فراگیر و قدرتمند حیات سیاسی را به چالش بخواند. نقد 

ها و دن بر طرق مختلف و متفاوت خوانش و تفسیر روایتهایی که با هم دارند با تأکید نهاپسامدرن و پسااستعماری با وجود تفاوت

یادآوری کرده یک « هایدون وایت »رسند. به طوری که ی حقیقت و دانش یقینی، ثابت و نهایی به هم میاعتبار شمردن ایدهبا بی

تردیدهایی در خصوص  و هایدگر تا سارتر، لوی اشتراوس و فوکو به (valary)جریان طولانی از متفکران اروپایی از والری 

اند. علاوه براین، چالش مشابهی در های تاریخی تأکید نهادهاند و بر خصلت ساختگی بازسازیآگاهی تاریخی ابژکتیو شکل داده

آمریکایی شایع شده است. با  -ی انگلیسیی تفکر تاریخی از جانب فلسفهشناختی و کارکرد فرهنگی نحوهخصوص مقام معرفت

ی مدرن صنعتی را با توجه داوری غربی که پیشاپیش برتری جامعهمه در نظرگرفتن آگاهی تاریخی، به مثابه یک پیشتوجه به این ه

ای از ادبیات پسااستعماری به مراسم باشد.  اعتراضاتی که از خلال مجموعه گستردهشمارد امکان پذیر میبه شواهد گذشته مسلم می

ی تردید در خصوص امکان آگاهی تاریخی صورت گرفت نشانه 4112به آمریکا در سال پانصدمین سالگرد ورود کریستف کلمب 

 اند.گرایانه شکل گرفتههای مسلط و ذاتهایی از جریان تاریخی است که در واقع بر محور گفتمانعینی و دریافت

ی تاریخ و فرهنگ ی دربارهتصور غرب (diconstructive)ی مشخص دیگر در این جهت نقد شالوده شکنانه شاید یک نمونه

ای واحد، ثابت و برند برآنند که در تصور غربی، اسلام به مثابه مقولهاسلام است. نویسندگانی که این شکل از نقادی را پیش می

-و غیریت  (Identity thinking)اندیشی ها چنین دیدگاهی در واقع مبتنی بر اشکالی از هویتبسیط تلقی شده است، به نظر آن

به عنوان ابژه، درصدد انحلال دیگری در امنیت خود است. « دیگری»سازی است که از خلال کوشش برای شناخت و برآورد 

ی دهند که شرق چگونه به واسطهها نشان میکند، آنجا در واقع سخن اساسی منتقدان شرق شناسی نیز خود را آشکار میازاین

شود. شرط شناخت شرق آن است که به رکزیت دادن به دریافتی ویژه از تاریخ تولید میی هویت/غیریت و با مگرایانهگفتمان ذات

موضوع شرق شناسی تقلیل یابد و در گفتمان شرق شناسی منحل شود. شرق شناسی به طور ضمنی در پی آن است که غرب را در 

 ( 414: 4835پایگان برتری قراردهد. )ساعی،

ی امپریالیستی، ایده ها، مفاهیم پسامدرن و پساساختارگرا در خصوص مسائل مربوط به سلطهبه رغم سکوت نمایندگان اصلی تفکر 

و الهامات برآمده از این جریانات فکری در آثار نویسندگان پسااستعمارگر، حضور دارند. بسیاری از این نویسندگان به مانند ادوارد 

سردار، عزیز العظمه و...؛ به کشورهای جهان سوم تعلق یواک، ضیاءالدینسعید، هومی بابا، دانیل برامبرگ، گایاتری چاکراورتی اسپ

دهند. تعلق خاطر و تعهد این متفکران به های غربی پیوند میها و اندیشههای جوامع خویش را با نظریهها و آموزشدارند و نگرش

اند. پذیرفته« پست مدرنیسم و پساساختارگرایی» های فکری واسازانه، بیانگر سازگاری و تأثیراتی است که از فضای فکرینوآوری

از این منظر مطالعات پسااستعماری به کمک پست مدرنیسم و پساساختارگرایی قادر است به بازاندیشی آکادمیک ساختارهای 

یک سوژه مطرح ی سوژه و پرابلماتهای سنت پساپساختارگرایی در متون پسااستعماری، درزمینهانتظام بخش دانش بپردازد. از جلوه

های پسا فرویدی لاکان درمورد برساخته شدن سوژه اقتباس شده است. این امر را های این گروه از ایدهشود. مهمترین آموزهمی

گیری هویت هر دو طرف استعمار )استعمارگر و با تکیه بر لاکان و دریدا، به شکل« بابا»مشاهده کرد. « هومی بابا »توان در آثار می
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ی استعمارزده را رود که فلاکت سوژهجا پیش میپردازد. هویتی که کاملاً  نامتعین و متغییر است. هومی بابا، تا آنرشده( میاستعما

 ی مطرح شده در مباحث پساساختارگرا خبرداده است. داند که پیشاپیش از یقین ناپذیری و فروپاشی سوژهای مینشانه

-برای تعیین هویت شرق« انضباط و مجازات»و « شناسی دانشدیرینه»های فوکو به ویژه در لبه تحلی« ادوارد سعید»همچنین توجه 

برای آشکار « عزیزالعظمه»های گشایی از گفتمان استعماری و کوشششکنانه اسپیواک برای ساختهای شالودهشناسی، دیدگاه

.؛ همگی از تأثیرات تفکرات پسامدرن و و هویت باور گفتمان شرق شناسی و.. (othering)ساز کردن ماهیت غیریت

ی کند. نظریهی پسااستعماری حکایت میو ژاک لاکان و ژاک دریدا بر نظریه« میشل فوکو»ویژه از نفوذ آراء پساساختارگرا، به

جه نویسندگان پسااستعماری، همچنین متأثر از جریانات اخیر در نقد فمینیستی است. برخی از مباحث مهم ادبیات فمینیستی مورد تو

توان در مقام یک زن خواند یا نوشت؟ نویسندگان کنند که آیا میها این نکته را مطرح میباشد، فمینیستپسااستعماری هم می

تواند صدایی از برای خود واقعاً و اساساً می (Subaltern)کنند که آیا زیردست پسااستعماری نیز معمولاً این پرسش را مطرح می

های سیاه پوست را به درستی بازنمایی کنند یا تنها به که آیا نویسندگان سفید پوست واقعاً  قادرند شخصیتو یا این داشته باشد؟

 پردازند؟پوستان میهای ناشیانه از سیاهبندیای و سرهمی تصاویر کلیشهارائه

هایی هستند که یکدیگر دارند. در واقع هر دو گفتمانی فمینیستی و پسااستعماری شباهت زیادی به از جهتی تاریخ و علایق نظریه

دهد که ی فمینیستی نشان میگونه که نظریهباشند. هماندر پی شناسایی و نقد ساختارهای کلان نابرابری، بی عدالتی و سلطه می

« شرق »دهد که از چه طریق مدرنیسم توصیف شده است، نقد پسااستعماری نیز توضیح می« دیگری»یا « غیر»عنوان به« زن»ی گونه

لیلا »ی شود. به گفتهشود و از این طریق به حاشیه رانده میغرب و موضوع شناخت آن تبدیل می« دیگری»در جریان مدرنیته به 

مراتب جنسیت/ فرهنگ/ نژاد آغاز ی فمینیستی و نظریه پسااستعماری، با تلاشی برای صرفاً واژگون کردن سلسلهنظریه« : گاندی

هایی که اقتدار پدرسالارانه / های دوتایی را پذیرفتند؛ تقابلردند و هر یک رفته رفته دعوت پساساختارگرایی برای رد تقابلک

( از سویی آثار منتقدان مارکسیست نیز با مسائل مربوط به نسبت 424: 4833نهند.)گاندی،استعماری خود را بر اساس آنها بنیان می

دیگری  –ی ایجاد هویت که ضمن تقسیم بندی خود ه توسط منتقدان پسااستعاری عنوان شده و با مسألهمیان زبان و کار ادبی ک

( از سوی دیگر توجه نئومارکسیسم به سیاست 411: 4131ای دارد. )اشکرافت توسط امپریالیسم تحمیل شده است، ارتباط ویژه

 کند. سااستعمار میفرهنگی، ایدئولوژی و سوژگی کمک مؤثری به مباحث نویسندگان پ

ی بین المللی مرتبط است. علاقمندان این وجه مطالعات بخش دیگری از مطالعات پسااستعماری به مسائل و موضوعات گسترده

اند. از مطرح کرده (globalization)شدن داری و جهانیپسااستعماری، این ادبیات را در بستر و یا در برابر مسائلی چون سرمایه

اشاره کرد. این گروه ضمن « فردریک جیمسون »و« اعجاز احمد » ، «الاشوهات » ، «عارف درلیک »توان به افراد می ی اینجمله

رسد اند که اگرچه به نظر مینظران و خود مطالعات پسااستعماری براین عقیدهها و انتقادات وارده بر صاحببحث از مفاهیم، آموزه

ا جایگزین و همدست نیرومندتری وجود دارد که به آرامی و در عین حال با تمام توان خود، در دوران استعمار به سر آمده است، ام

های مارکسیستی جدید قرار داشته آراء این گروه در چارچوب اندیشه (4831)جیسمون،ای عظیم، جهان را در برگرفته است.گستره

 ست.های آن اجیمسون از نمونه« منطق فرهنگی سرمایه داری متأخر»و 

های ها و گونهای دارد و هم رشتهی بسیار گستردهتوان گفت که مطالعات پسااستعماری هم حوزهبر اساس این شرح مختصر می

پردازان و های موجود در میان متفکرین این حوزه، آنچه که مورد توافق نظریهرغم تفاوتگیرد. با این حال، علیمتنوع را در برمی

های ای سنتی بین کلان شهرها و ساکنان مستعمرات و نیز واسازی روشاست، ارزشیابی مجدد رابطهمنتقدان پسااستعماری 

القول به موضوعاتی مانند، ظلم و ستم استعماری و نواستعماری، مقاومت در برابر ها متفقامپریالیستی مطالعه و تحقیق است. آن

بین این هویت ها، مهاجرت پس از استعمار به کلان شهرها، مبادلات  استعمار، هویت استعمارگر و استعمار شده، الگوهای تعامل

پردازند. به علاوه، کانون این مباحث، موضوعات نژاد و فرهنگی بین استعمارگر و استعمارشده، پیامدهای اختلاط فرهنگی و.... می
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 3131مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم/شماره اول/ زمستان  مجله/06

های نو به جهان اهیم خاصی را با دلالتقومیت، زبان، جنسیت، هویت، طبقه و بیش از همه قدرت است. این مطالعات همچنین، مف

سیاه »، (subaltern)«زیردست»، (Hybridity)«دورگه بودن »توان به ها میاندیشه و فکر معرفی کرده است، که از جمله آن

امر بین فرهنگی »، فضای سوم، جهان چهارم، ادبیات انگلیسی زبان، (Mimicry)« تقلید»، (Negritude)« بودگی

»(Intercultural) ،«ضد هژمونی »(the conter hegemonic)  درمیان»و »(the in-between)  اشاره کرد. فضای معنایی

حاکم بر این مفاهیم حاکی از وضعیت و موقعیت نامتعین جهان ذهنی و اجتماعی است. این سیالیت و عدم قطعیت در مضامین از 

های مختلف آن بندیهای کلاسیک دانش و تقسیمها در چارچوبه جای دادن آنگوید کهایی بینابینی سخن میفضاها و گفتمان

طلبانه در قبال دانش بندی مبارزهبسیار دشوار است. این سرحدیت و فاقد مرزهای روشن بودن شاید مبنایی مستحکم برای صف

: 4833بندی سارا میلز) میلزمقدمه، بنا به تقسیم های اجتماعی مبتنی بر آن است. حال با توجه به اینگرا و نظامپوزیتیویستی تعمیم

 گیرند:(، مطالعات پسا استعماری، در کل، در دو دسته عام جای می485

پردازند. به عبارت دیگر، بخشی از مطالعات پسااستعماری اختصاص ( مطالعاتی که به بررسی الگوهای گفتمانی شرق شناسانه می4

اند. ادوارد سعید و بعضی از منتقدان و ی شرق تولید کردهه نویسندگان و متفکران غربی دربارهبه مطالعه الگوهای گفتاری دارد ک

ترین محققان این حوزه از الدین سردار از مهمپیروان وی همچون ماری لوئیس پرات، نیل وایتهد، پیتر هولم و یوهان فابین و ضیاء

 باشند.مطالعات پسااستعماری می

ها و مشخصات الگوهای گفتمانی نویسندگان و متفکران جهان سوم در دوران پسااستعماری طالعه ویژگی( مطالعاتی که به م2

کوشند عوامل پردازند و میترین ویژگی آن دوگانه یا چندگانه گشتن نظام فرهنگی جوامع جهان سوم است( می)دورانی که مهم

( همچنین این دسته از 81: 4810امع را شناسایی نمایند.)درودی،اجتماعی موثر بر فرآیند تولید گفتمان در این جو –فرهنگی 

ها و مطالعات پسااستعماری، معایب و مشکلات مطالعاتی و پژوهش غربی در جوامع غیرغربی و کوشش برای کشف و عرضه روش

-ن دسته از مطالعات پسااستعماریپردازد. ایهایی که بتوانند در تبیین و توضیح معضلات و مسائل غیرغربی به کار آیند نیز مینظریه

این موضوع را مدنظر دارد که در  -آیدسازی به طور اعم به کار میی بومیکه به طور مشخص و مخصوص در این مقاله و حوزه

های سازی در کشورهای غیرغربی و به ویژه جهان سوم، فقط ناشی و منبعث از مطالعات غربیان و نظریهواقع یکی از مشکلات بومی

های کردگان و علمای غیرغربی هم برای تبیین حوادث و واقعیات جهانآنان نیست، بلکه عموم تحصیل« علمی»محصول فعالیت 

های ( کاربست نظریه221: 4833شوند. )قاسمی،ها و آرای غربیان و متفکران اروپایی و غربی متوسل میها و ایدهغیرغربی به نظریه

ها، مفید و موثر نیست، امکان تفکر غیر از آنکه در کار توضیح و تبیین و فهم واقعیات این سرزمین غربی در مناطق و نقاط غیرغربی

کند. در مجموع دو رشته مطالعاتی فوق به طور کامل قابل نظر در مناطق مزبور سلب میمنتقدانه و سازنده را نیز از متفکران و اهل

آیند. در این مقاله به طور مشخص در چارچوب بخش دوم از حساب میتفکیک از یکدیگر نیستند و در واقع مکمل هم به 

پردازیم و در قالب توضیح مطالعات پسااستعماری )مطالعات فرودستان( نخست به وضعیت علوم انسانی در جوامع غیرغربی می

 در ایران خواهیم پرداخت.سازی علوم انسانی و امکان ایجاد آن های این حوزه از مطالعات غیرغربی، به بررسی بومیدغدغه

 ضرورت گسترش مطالعات پسااستعماری در جوامع غیرغربی :  ب

در کشوری چون ایران که هرگز سابقه استعمارگری مستقیم در تاریخ خود نداشته  و هیچگاه همچون هند یا کشورهای آفریقایی 

 مستعمره نبوده است، طرح بحث مطالعات پسااستعماری چه جایگاهی دارد؟ 

هایی چون تکثر و تنوع اولین نکته در این زمینه آن است که در شرایط کنونی جهان، بیشتر این کشورها دست به گریبان پدیده

ای و ... هستند. لذا نداشتن های رسانهفرهنگی، چند فرهنگی، مهاجرت، اختلاط نژادی، مسائل فرهنگی کلان شهرها، بازنمایی

ر کشورهای مستعمره چون هند و کشورهای آفریقایی بوده است، دلیلی بر عدم توجه به چنین ی استعمارشدن نظیر آنچه دتجربه
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 08/ گفتاری در مطالعات پسااستعماری و ضرورت گسترش آن در جوامع غیرغربی

 
 

مستثنی  برد و ما نیز از این قاعدهمطالعاتی نیست. به عبارت دیگر جهان کنونی به طور کلی در وضعیت پسااستعماری به سر می

 (. 43: 4831نیستیم )کریمی،

گذراند که در در طول سده اخیر و از زمان جنبش مشروطه از جنبه مواجهه با ا از سر میای راز سوی دیگر جامعه ایرانی تجربه

توان سه جریان را در این زمینه از هم بازشناخت : گفتمان غرب ستیز، گفتمان غربگرا و غرب با جریانات مختلفی روبرو است. می

کند و هر آنچه را ف خود را تماما در برابر غرب تعریف می(. گفتمان غرب ستیز به دلایل مخل444: 4810گفتمان میانه )درودی،

کند. از سوی دیگر، تجربیات این سالها باعث پدید راند و متهم میکه به غرب و غربی تعلق داشته باشد، به صرف غربی بودن می

اند و به را از دست داده های خودو تداوم آن در شرایط کنونی حساسیت« استعمار»شده که به هر حال مساله  آمدن جریاناتی

 -«دولت»فارغ از مناسبات با  -« وضع جامعه و مردم»استعمار در نسبت با « اقتصادی»و « فرهنگی»خصوص به ساز و کارهای عمل 

 بی توجه هستند.

-دو سویه میکارکردی « علوم انسانی به مثابه روش»در چنین شرایطی مطالعات پسااستعماری در جامعه ایرانی با به خدمت گرفتن 

کنند و کند که به صرف غربی بودن علوم انسانی، آن را کنار گذاشته و متهم مییابد. از یکسو خود را در برابر جریاناتی تعریف می

ایستد. از ی مستقل جهان سومی در برابر مطالعات اروپامحور میاز سوی دیگر با انتخاب مسئله خود و به سخن درآوردن سوژه

در جلوگیری از استقلال « استعمار»ی درون جامعه استبدادزده می پردازد و از سوی دیگر به نقش مناسبات سلطه سویی به افشای

 پردازد.ها میکشورهای جهان سوم درهمه حوزه

گسترش دهد این است که این مطالعات  جوامع غیرغربیتواند ضرورت گسترش مطالعات پسااستعماری را در از دیگر نکاتی که می

پذیری در مبانی و نتایج یعنی تداوم وضعیت عقب ماندگی، فرودست بودگی و سلطه« استبداد»و « استعمار»ه پیوند آشکار و نهان ب

ها ها و حذف شدهگشاید. دفاع از اقلیتپردازد و افقهای جدیدی برای عبور از این وضعیت دشوار و پیچیده میدرونی و بیرونی می

مطالعات  پذیرد. به طور کلی( آنها در درون و بیرون ذیل همین مطالعات تحقق میVisible« )مرئی شدن»و کمک به 

پسااستعماری نوعی تعامل آگاهانه و هدفمند با جهان علم ) جهان اجتماعی( غرب است. این تعامل برخلاف گذشته مبتنی بر طرد و 

تواند در متقابل خواهد بود. ضمن اینکه چنین تعاملی می خصومت نبوده، مرکز و پیرامون معناداری نداشته و سرشار از تاثیرات

 سطح ملی نیز عملیاتی شود.

 مطالعات پسااستعماری به مثابه فرصتی برای بومی سازی

شناسی و مطالعات فرودستان. در اند ؛ نقادی شرقمطالعات پسااستعماری دارای دو وجه:  همانطور که در بخش دوم خواهد آمد

گیرد. در این های غربی با جوامع غیرغربی و دلایل آن مورد تأکید قرار میها و ایدهعدم تناسب و سنخیت نظریه مطالعات فرودستان

 هایی را که اند که اولاً : طرد و حذفکوشیده -اندبندی شدهطبقه« علوم انسانی جدید»که اغلب تحت عنوان  –حوزه از شناخت 

-شدههای به حاشیه راندهبخشند در کانون توجه قرار دهند؛ و ثانیاً آن دانشت را تحکیم میهای رسمی شناخنظام ها و اقتداربرتری

ای، های رشتهاند، بازیابی کنند.  هر یک از این حوزهگرا، خاموش و مسدود گردیدهی آموزشی متصلب انسانای را که طبق برنامه

( اصطلاح 13: 4833باشد. )گاندی،« های تحت انقیاددانش»مشخصی از  یی علایق و منافع مجموعهتلاش کرده است تا بازنماینده

از آنها به دلیل ناکارآمدی در انجام وظیفه، یا » گیرد که هایی به کار میرا میشل فوکو برای اشاره به دانش« های تحت انقیاددانش»

ترین سطوح سلسله مراتب دانش قرار داده یینهای کودکانه، که در پانداشتن شرح و بسط کافی، سلب صلاحیت شده است : دانش

های ( این دانش32:  4130)فوکو، « ( مورد انتظار استsciencityتر از سطحی که در مورد شناخت یا علمیت )پایین -اندشده

آمیز، از بخشند ک به نحوی خشونتنویسند، اشکالی از اندیشه و فرهنگ را تجسم میطور که دلوز و گاتاری میهمان« اقلیت»

( اصطلاحات خاص دلوز و فوکو، کشاکش 45:  4131اند. )دلوز و گاتاری، های دانش کلان یا مسلط، قلمروزدایی شدهسوی نظام

شدن های تحت انقیاد، به علنیآراید. از نظر فوکو، طرح احیای بنیادین دانشی شناخت را با زبان شورش سیاسی میبر سر سوژه
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از طریق آن، یک جامعه دانش خود را منتقل و حیات آن را تحت » کند؛ پیوندی که و قدرت کمک می پیوند پنهان میان دانش

ی دستگاه تقویت کننده»های اقلیت را به عنوان ادبیات« بازقلمروسازی»(. دلوز نیز 225: 4122)فوکو،« کندنقاب دانش تضمین می

 ( 43: 4131گیرد. )دلوز و گاتاری، مسلم می« انقلابی آینده

نماید، که ارزش های اروپایی معطوف میهای به ظاهر بنیادین، به هژمونی فرهنگی دانشمطالعات پسااستعماری، در انتقاد از گفتمان

های غیراروپایی در واقع امتناع ماری دانششناختی جهان غیر اروپایی را مورد تأکید دوباره قرار دهد. احیا پسااستعو عاملیت معرفت

« شرقی»ی تولیدات ادبی اروپایی، نسبت به کل پیکره« خوب»برای تنها یک قفسه کتاب « مکاولی»آوری است که شرماز پذیرش 

( مطالعات پسااستعماری مدعی است که کل قلمرو علوم انسانی به تباهی کشیده شده است، چرا که 11: 4833)گاندی، شود.قائل می

را پنهان « مسلط»یا « عمده»های اش از تولید دانشبرداری سیاسیباشد، و نیز بهره شمولی داشتهمجبور است به دروغ ادعای جهان

کند : اول، آشکار ای دو وجهی را ایجاب میشناختی و آموزشی جهان غیرغربی، وظیفهنماید. بنابراین، بازقلمروسازی معرفت

و یکپارچه مدعیات شناختی اروپا؛ مدعیانی  التی و نه ملیطرفی سیاسی، و دوم نشان دادن ماهیت ایگرایی به بیساختن تظاهر انسان

« اندباری که وجه اشتراک آنهاست، آن را جهانی ساختهآمیز و خشونتگرایی مدرن، از طریق الزامات مخاطرهکه امپریالیسم و ملی

 (20: 4112)چاکرابارتی، 

تصرف غربیان درآمده بود، اما این وضع در اواخر و نیمه دوم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بخش اعظم کره زمین به 

گری منحصر به ابعاد اقتصادی و سیاسی نبود، ها مستقل شدند. لیکن امپریالیسم و سلطهقرن بیستم دگرگون شد و عموم این سرزمین

ها پس از استقلال تداوم داشته و همحقق سنگاپوری، امپریالیسم و وابستگی فکری و آکادمیک ده« سید فرید العطاس»بلکه به زعم 

سید فرید  برد.امروزه کلیت جهان غیرغربی در وابستگی فکری و آکادمیک به امپریالیسم آکادمیک و فکری غربیان به سر می

 فرهنگی و -( علوم اجتماعی و بررسی بسترهای اجتماعیReflexiveالعطاس معتقد است که با فراتحلیل یعنی تحلیل بازاندیشانه )

توان وضع علوم انسانی )به ها، میهای فلسفی نظریهپردازان و ریشهها و محیط فکری و فرهنگی نظریهگیری نظریهتاریخی شکل

به عقیده العطاس امپریالیسم فکری شش ( 30:  2000ویژه علوم اجتماعی( را در جهان سوم تحت بررسی قرار داد ) العطاس، 

(نقش ثانویه 1همنوایی و تبعیت،  (8(قیمومت، 2( استثمارگری،4ادی و سیاسی دارد:خصوصیت موازی با امپریالیسم اقتص

( قول به استعداد 1تراشی برای آن و ها و دلیلبخشی امپریالیست(توجیه مأموریت تمدن5روشنفکران و عالمان مناطق تحت سیطره، 

 ( 104:  2008کمتر عالمان بومی متخصص مسائل کشورهای تحت استعمار. ) العطاس، 

طور که امپریالیسم اقتصادی و سیاسی مستلزم کنترل بر منابع، تولید و فروش محصولات مستعمرات بود و امروزه استعمار همان

ها به های مالی عظیم، تهدید ابرقدرتالملل، قدرت بانکهایی چون حقوق بینجدید و نئوامپریالیسم به صورتی غیرمستقیم و از راه

امپریالیسم آکادمیک هم وجود دارد که بر توان گفت که نوعی نئویابد، میهای مخفی و پنهان ادامه میملیاتمداخله نظامی و ع

های معرفت علوم اجتماعی و انسانی حفظ کرده است. اساس آن، غرب به صورت انحصاری سیطره خویش را بر ماهیت و جریان

ایالات متحده آمریکا،  خواند؛ شاملمی«های علوم اجتماعی معاصرتقدر» آنها را منظور العطاس از غرب کشورهایی است که وی

بریتانیا و فرانسه که اولاً حجم عظیمی از تحقیقات در عرصه علوم اجتماعی و انسانی را در شکل مقالات علمی در نشریات دارای 

اطلاعاتی هستند که آنها را در سطح جهانی توزیع ها و دارند؛ ثانیاً، این آثار حاوی ایدهداوری، کتب و مقالات تحقیقاتی عرضه می

-شود، بر علوم اجتماعی و انسانی این کشورها تأثیر میشان در کشورهای دیگر مصرف میآنکه محصولات کنند؛ ثالثاً به دلیلمی

(  بر این اساس در 102:  2008گذارند و رابعاً در داخل و خارج از کشور اعتبار، رسمیت و حرمت عظیمی برخوردارند. )العطاس،

های وابستگی و امپریالیسم وجود داشت، وجود دارد؛ علوم انسانی و اجتماعی هم نوعی رابطه مرکز و پیرامون مشابه آنچه در نظریه

کنند و از اعتباری بسیار بیشتری نسبت به آثار تولید شده آثار تولید شده و تأیید شده در مرکز، بیشتر توجهات را به خود جلب می
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وابستگی آکادمیک به زعم اندیشمندان مطالعات پسااستعماری ) مطالعات فرودستان( دارای شش بعد   در حاشیه برخوردار هستند.

 است : 

های علمی خویش و در همه علوم انسانی و اجتماعی در جوامع غیرغربی در فعالیتها : ها و نظریهوابستگی در ایده .1

اند. شاید به عی نظری و کاربردی، در آموزش و پژوهش به ایالات متحده و بریتانیا وابسته، علوم اجتماسطوح نظریه، فرانظریه

های تحقیقاتی نیز های نظری و روشی اصیلی از جهان سوم برنیامده است و نگرشجرأت بتوان ادعا کرد که هیچ نظریه یا فرانظریه

 کند.ها از غرب به جهان سوم را تسهیل و تقویت میل ایدهاین وابستگی، ابعاد بعدی جریان انتقاشوند. از غرب وارد می

ها و نظریات مانند کتب، نشریات یل انتقال ایدهمنظور از آن وابستگی در وساها : وابستگی در ابزارهای انتقال ایده .2

توان مالکیت و جهت درک این بعد می ها، مقالات تحقیقی و نشر الکترونیکی است.ها و کنگرهعلمی، مجموعه مقالات کنفرانس

 های علمی را مورد بررسی قرار داد.سایتطور مدیریت وبنظارت بر مراکز نشر کتاب و نشریات و مقالات تحقیقی و همین

های غربی در کشورهای جهان سوم، مراکز ارائه بنیادها و نهادهای آموزشی و سفارتخانهوابستگی در تکنولوژی آموزشی:  .3

اند. حال آنکه این تجهیزات در نهادها و رسانی تجهیز شدههای اطلاعکنند، مراکزی که با جدیدترین سیستمسیس میمنبع تأ

 سازمان خارجی است. های محلی وجود ندارند. انتخاب نوع و میزان اطلاعات قابل ارائه در اختیاردانشگاه

های مالی و تکنولوژیک کمکو آموزشی: های مالی و تکنولوژیک برای امور تحقیقاتی وابستگی به کمک .4

برای محققان و موسسات  و بنیادهای آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، هلندی، آلمانی و ژاپنی ها، موسسات آموزشیحکومت

، تأمین هزینه چاپ و نشر کتب و تحقیقاتی و آموزشی جهان سوم که برای حمایت از تحقیق، خید کتاب و دیگر وسایل آموزشی

 آیند.یات و خرید تخصصی به شکل محققان مدعو کاربرد دارند، وسیله مهمی برای تأثیر گذاشتن بر امور فوق به شمار مینشر

گذاری مستقیم در موسسات آموزشی جهان سوم است. از این منظور سرمایهگذاری برای آموزش: وابستگی در سرمایه .5

در این کشورها و گاه با  های آمریکایی و اروپاییدوره ارتقاء سطح دانش از طرف دانشگاه هایی که به صورتنوع است برنامه

شود، بدون فعالیت این قبیل مراکز، گاه امکان عملی شدن و عرضه آموزش همکاری برخی موسسات محلی و داخلی برگزار می

 باشد.عالی در سطوح مذکور میسر نمی

توان فرا مغزها هم عنوان کرد. در این این بعد را میهای مطلوب در غرب : وابستگی علمای جهان سوم به مهارت .6

و طرفدار و طالب « مشتری»هایی شوند که در اروپا و آمریکا ها و قابلیتکوشند صاحب مهارتوابستگی، دانشمندان مذکور می

شوند، اما از منابع و قابلیت ذهنی غرب طراحی می هایی که دردارد. فرار مغزها لزوماً به صورت فیزیکی نیست، بلکه کار برای پروژه

 (285-281:  4833)قاسمی،  گنجد.جویند، نیز در این مقوله میها بهره میجهان سومی

« قدرتهای بزرگ علوم اجتماعی»به وجود آمده که در یک طرف، « اجتماعیانسانی وبازارجهانی علوم»شود که نوعی ملاحظه می

طور که در نظریه وابستگی، جهان از سه سطح مرکز، اند. اما هماندر سمت دیگر، مابقی جهان مصرف کنندهتولیدکنندگان اصلی و 

 ؛اندتوان گفت که برخی کشورها در حالت نیمه حاشیهشد، در اینجا هم میحاشیه و یا پیرامون  و نیمه پیرامون تشکیل می

های تولید ( این کشورها به آراء و ایده101:  2008)العطاس، نامد.می« اشیهحهای علوم اجتماعی نیمهقدرت»آنها را « العطاسفرید»

کنند؛ کشورهایی چون ژاپن، استرالیا، آلمان و اند، اما خود بر جوامع حاشیه، از طرق گوناگون اعمال نفوذ میشده در مرکز وابسته

کار جهانی در این و اجتماعی به معنای تقسیم ف علوم انسانیتوان در این دسته جای داد. وجود بازار جهانی تولید و مصرهلند را می

 تقسیم کار جهانی معرفتاین   اند.باشد. زیرا دو طرف وجود دارد که کارکردها و وظایف متفاوتی را بر عهده گرفتهعرصه می

 دارای چندین خصوصیت است :

ه علمای علوم اجتماعی در کشورهای قدرتمند علوم ک نوعی تقسیم کار بین کار فکری نظری و عملی وجود دارد، بدین معنا .4

اند و هم به تحقیقات عملی، اما همتایان آنها در کشورهای جهان سوم عمدتاً به اجتماعی، هم به کار تحقیقات نظری مشغول
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که عمده مقالات دهد پردازند. بررسی محتوای نشریات نظری و نظریه علوم اجتماعی و انسانی نشان میتحقیقات تجربی و عملی می

حاشیه به رشته تحریر تر در مناطق نیمهمربوط به مباحث بنیادین و نظری توسط دانشمندان مقیم کشورهای غربی و در درجاتی پایین

ها و تحقیقات یعنی علمای علوم اجتماعی و انسانی در جهان سوم فقط مصرف کنندگان نظریه (53: 4110)فرو،درآمده است.

 کنند.های نظری جدید کمتر مشارکت میاند و در نقد و تحلیل و ارائه دیدگاهدانشمندان غربیبنیادین 

ای وجود دارد؛ بدین معنا که علمای علوم انسانی و و یا تحقیقات مقایسه نوعی تقسیم کار هم به لحاظ تحقیق در کشور خویش .2

کشور خودشان مربوط است. این نکته اغلب درباره علمای جهان پردازند که به اجتماعی کشورهای جهان سوم فقط به تحقیقاتی می

کند. اما دانشمندان غربی هم تحقیقات موردی راجع به کشور خود دارند و هم سومی حاضر در اروپا و آمریکا نیز صدق می

 (11:  4112ای راجع به کشورهای دیگر.) آپیا، های مقایسهپژوهش

شود. یعنی ای در کشورهای غربی مربوط میکشورهای جهان سومی و مطالعات مقایسهتقسیم سوم به مطالعات موردی در  .8

ای و موردی هر دو توجه پردازند، ولی پژوهشگران غربی به مطالعات مقایسهعلمای جهان سوم عمدتاً به تحقیقات موردی می

 ( 102:  2008دارند.)العطاس، 

سانی و اجتماعی در غرب است، زیرا توسعه اگر به معنای طرح مفاهیم، نظریات و این تقسیم کار از موانع پیشرفت و توسعه علوم ان

های بدیع و اصیلی باشد که بتواند برای مطالعه اوضاع و احوال فعلی و تاریخی ممالک جهان سومی به کار آید، در این روش

برآمده از جوامع و تجارب تاریخی غرب این های آید. حال آنکه سئوال اصلی درباره نظریهوضعیت چنین محصولاتی به دست نمی

شمول و توانند به صورتی جهان( تا چه حد میParochialهای برخاسته از وضع و موقعیت محلی )است که این نظریات و ایده

-ترین و اساسی( در واقع اعتبار و روایی از اصلی 2001کلی و عام در دیگر نقاط و مناطق، اعتبار داشته باشند.)موخرجی و سنگوپلا،

 های محصول غرب است.ترین انتقادهای مطروحه در قبال نظریه

 شود که علوم انسانی بیشتر غربی در جهان سوم رواج یابد:به زعم فرید العطاس دو عامل باعث می

ا به امور کمی های کمی و پوزیتیویستی، امر توسعه و تفاوت جامعه غربی و جهان سومی یعنی غیرغربی ر: روشپوزیتیویسم  -الف

این شباهت مفروض، مشوق و مجوز  -گیرنددهند و پیشاپیش شباهت و یکسانی این جوامع را مفروض میو تکنیکی تقلیل می

 شود.های غربی در جهان غیرغربی میها و ایدهکاربست نظریه

صحیح و درست، به گسترش و ترویج (: مخالف و نقادی علوم انسانی گاه، با وجود داشتن دلایل Counterism) گریمقابله -ب

شود، چیزی جز زیب و پیرایه اسلامی بر نامیده می« اقتصاد اسلامی»شوند. به زعم العطاس، آنچه که علوم انسانی غربی منجر می

سلامی نظریه انسان حسابگر و روش فرضیه استتنتاجی اقتصاد غربی نیست. این قبیل تبدیل اصطلاح ) استفاده از مصطلحات اقتصاد ا

ای اسلامی ( زیرا فقط هاله 11: 2000افکار عمومی تحت پوشش اسلامی کردن علوم ارزیابی کرد. ) العطاس، « قاچاق»توان ( را می

 کند.حول دانش غربی ایجاد می

توان میهای زیر را با عنایت به نکات مذکور و نگاهی مختصر به وضع علوم انسانی در جوامع غیرغربی و خارج از غرب، گزاره

 درباره معضله و مشکلات علوم انسانی جهان سوم مطرح ساخت :

های امپریالیستی درنتیه در اروپا و سرازیرشدن آن به جهان خارج از غرب بر اثر فعالیتتحولات تکنولوژیک و پیدایی م -4

مه دهند و یا در رکود و سکون اروپاییان و غربیان، مانع از آن شد که کشورهای مذکور بتوانند به روند رشد طبیعب خویش ادا

چندین قرنی خویش باقی بمانند و از سوی دیگر، ورود مظاهر و معارف مدرن اروپایی به این کشورها، امکان طی مسیر بدون 

عنایت به مدرنیته غربی را از میان برده است. یعنی اختلالی ناخواسته در روند حرکتی جوامع غیرغربی حادث شده است و برای آنان 

 نماید.ادیده انگاشتن غرب و تجربه آن مقدور نمین
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ی شان از مدرنیته، محصول تهاجم غرب و مواجهه با امپریالیسم اروپایی است، بلکه گذشتهعمده این جوامع نه فقط آگاهی -2

-تشافات باستان( مثلاً اک283:  4833اند.)قاسمی، چشم غربی دیده و شناخته ها و از روزنهخویش را هم از طریق مطالعات غربی

های ناسیونالیسم در جهان سوم بوده است. در واقع شناسی غربیان و احیاء تاریخ گذشته این کشورها و بررسی غربیان از آن، از بنیان

فرهنگی -بندی سیاسینمایند، در اصل مأخوذ از صورتمفاهیمی چون ملیت، کشور، دولت، جامعه و... که امروزه جهانشمول می

تواند تلقی آیند. شناختن جهان سوم با این مفاهیم و نظایر آنها، شناختی از چشم غربی میهیجدهم به بعد حساب میاروپای قرن 

 شود.

های برخاسته شود که منبعث از غرب و تعمیممیهایی استفاده و نظریه هاها، ایدهبرای مطالعه و درک مسایل جهان سوم از روش -8

ای نشده است. نکته این های خاص و موردی جهان سوم استفادهه قواعد و کلیات مزبور از نمونهاند و در رسیدن باز موارد غربی

تواند در جوامع دیگر هم ای دیگر، که به هر حال بومی آن جامعه است، میای برخاسته از جامعهاست که آیا اصلی کلی و قاعده

 ای استنباط و ایجاد شوند؟وارد خاص هر جامعهاعتبار و کارایی داشته باشد، یا باید قواعد با عنایت به م

بسیاری از علمای جهان سوم به این وضعیت یعنی معضله اعتبار علوم انسانی غربی در جهان سوم، تفطن و وقوف ندارند و یا  -1

 کنند.وجود چنین معضلی را احساس نمی

های بدیع های غربی فراتر رفته و نظریهها و ایدهاز نظریهتوانند های مذکور، علمای علوم انسانی در جهان سوم نمیرغم دشواریعلی

-و بدیلی که کاربست آنها در جهان خارج از غرب باشد، عرضه کنند. شاید یکی از دلایل آن، ناتوانی این علما از اشراف بر نظریه

ها و و نظریات غربی باید نخست این ایده ها، مکاتب و آراء و عقاید غربیان و عبور از آنها باشد. بدین معنا که برای عبور از آراء

که این وضع فقط در غرب میسر  رسدها را به صورت کامل و جامع شناخت و امکان نقادی آنها را فراهم ساخت و به نظر مینظریه

ا باید غربیان و نشریات هها قرار دارند و در بسیاری از اوقات، برای اعتبار نقادیباشد. زیرا مراکز تولید علوم انسانی در آن سرزمین

معتبر آنها کسب شود. از سوی دیگر غلبه و شیوع رویکردهای غربی، به ویژه رویکردهای کمی و پوزیتیویستی، مانع از اندیشیدن به 

های موجود توسط دانشمندان منتقد شده است. در مجموع سئوال بنیادین این است که های بدیل و به چالش طلبیدن پارادایممدل

 توان علوم انسانی مناسب جهان خارج از غرب و متناسب با جوامع مزبور ایجاد کرد؟نه میچگو
 های بومی سازی :راهکارها و چاره اندیشی (1-1

به صورت نظری می توان دو چاره کلی برای علوم انسانی خارج از غرب تصور کرد؛ یکی به کناری نهادن علوم انسانی غربی  

بر مبانی بومی جوامع مزبور بنا شده باشد؛ راه دوم  ه از بنیاد با علوم انسانی غربی متفاوت باشد ووتأسیس منظومه علوم انسانی ک

تلاش برای شناخت نقایص، عیوب وکاستی های علوم انسانی منبعث از غرب وتلاش برای اصلاح، تعدیل  وافزودن عناصر 

 غیرغربی آن. به هر دو روش مذکور به اختصار اشاره خواهیم کرد.
 آیا امکان تأسیس علوم انسانی از بنیاد متفاوتی وجود دارد؟ (1-2

جهان سوم تحت تأثیر مفاهیم، همانگونه که از مطالب سابق بر می آید، در حال حاضر همه ی مظاهر فکری وفرهنگی کشورهای 

ها و مراکز تعلیم شوند. دانشگاهمیرتو افکار غربی تفسیر و تعبیر های بومی نیز در پم غربی قرار گرفته است. حتی دانشها و علوایده

ت. آلود اسورها غربهمه فرهنگ و معارف این کش اند.در مجموع،ا براساس الگوهای غربی ایجاد شدهو تربیت در این کشوره

بومی ناب و خالص محال به  یسیدن به اندیشهر های تحقیق و اندیشیدن و معارف، غربی باشد،هنگامی که الگوهای فکری و روش

های غربی و در پرتو مفاهیم ی و تحت تأثیر افکار و روش شناسینهایت با ابزارهای تحلیل درر می رسد. زیرا هر فکر بومی هم نظ

که برآمده از دوره ، تحت تأثیر مفهوم ناسیونالیسم )در جهان اسلام. مثلاً بسیاری از ذخایر فرهنگی مدرن اروپایی تفسیر خواهد شد

 گیرند.سیر شده و در خدمت آن قرار میتف ای مشخص در اروپاست(
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از طرف دیگر، علوم دقیقه و فنی غرب نیز که دراین جا به آنها اشاره نمی شود، لاجرم دارای ذهنیت و ارزش های فکری و 

 اند که ریشه در نوع نگرش به انسان، عالم هستی و کائنات دارد. مارتینه از مفروضات و مفاهیمی  بنیادینفرهنگی و برآمد

کند که همه علوم و ( استدلال می44-8:  4825هیدگر،) «عصر تصویر جهان»هایدگر،فیلسوف آلمانی، در مقاله مشهور خویش، 

ر جهانی که سپرند که در آغاز مدرنیته و با افکار دکارت مشخص شده بود؛ تصومدرن در مسیری راه می هایو تکنولوژی معارف

اصل، از قوه به فعل علوم جدید، در  یمطالعه است، راه و افقی را گشود که همه ووار قابل توجیه به شکل هندسی و ریاضی

نیانی که فلسفه مدرن برای علوم )اعم از آیند. به عبارت دیگر، بدر آن نوع نگرش و افق به حساب میهای نهفته درآمدن ظرفیت

های آن تداوم خواهد ی بالقوگیبروز همه نهاده شده تا پایدار شدن و خشت اولی که در آنجا و یا انسانی( تأسیس کرده ودقیقه 

علم به انتهای خویش نرسیده، تصور « نتصویر از جهاو»های این نگرش،بالقوه وها عم هایدگر تا زمانی که همه ظرفیتداشت. به ز

که رسد زمینه علوم انسانی نیز به نظر میر د (214: 4833)قاسمی،نماید.ز این تصویر کلی باشند، ممکن نمیو معارفی که خارج ا

نظایر آنها، در عموم جهان  وهای اجتماعی سازی واقعیتو مفروضه امکان کمی مفروضات بنیادین از قبیل حسابگر، عقلانیت مدرن

، طرد تمام عیار به عبارت دیگر -طراحی علومی که انسانی از نوع دیگر را در کانون تحلیل خویش قرار دهد واند لیت یافتهمقبو

یک علم انسانی ) که مساوی با تأسیس علوم انسانی جدید خواهد بود، زیرا مفروضات بنیادین آنها در  علوم انسانی موجود و تأسیس

علم و فلسفه مدرن روشن شده است و در نتیجه مستلزم دور « پروژکتور»رسد که با یی به نظر میخارج از فضا -اصل یکسان است(

 شدن افق اتمام علوم انسانی مدرن ) درست تر: کلیت علوم( واین جز با پدیدار قوالب ذهنی و اندیشگی غربی می باشد. وشدن از 

نماید. از این منظر، تأسیس علوم انسانی جدید، مستلزم تأسیس علم جدید )اعم از انسانی و فنی( های اساسی آن، میسر نمیبحران

 شان یکسان است.یواهد بود، زیرا که مفروضات اساسخ
 راه کارهای اصلاح علوم انسانی غربی:( 3-1

ها و عیوب بی دیده نمی شود، برای رفع کاستیحال که افق روشنی برای رد همه علوم انسانی غربی و جایگزینی علوم انسانی غیرغر

 است: ها و راه کارهای متنوعی در این خصوص مطرح شدهتوان کرد؟ دیدگاهفعلی چه می علوم انسانی

ل عقب ماندگی این کارهای نسبتاً ساده انگارانه آن است که معضل علوم انسانی در جوامع جهان سوم به دلییکی از دلایل و راه

در تولید و عرضه  های اقتصادی و تکنولوژیک است و هرگاه این عقب افتادگی از میان برود، کشورهای مذبور همجوامع در زمینه

توانند به مکانت شایسته خویش دست یابند. اما دست کم تجربه ژاپن گویای عدم توفیق چنین راهکاری است. ژاپن علوم انسانی می

کند همچنان از غرب و امریکا تغذیه میامروزی با وجود پیشگامی و تفوق تکنولوژیک، در نظریه و ایده های اساسی علوم انسانی 

واقتصادی به خودی خود به پیشرفت در ساحت علوم انسانی ه توسعه تکنولوژیک وان تصورکرد کت(. لذا نمی101:2008)العطاس،

ای است که همواره آنها را در حاشیه نگه های کشورهای جهان سوم به گونهیرا ذهنیت استعمارزده و طرز تلقیقابل ترجمه باشد. ز

همان( تا زمانی که ذهنیت جهان سومی می کوشد د )د از حاشیه به مرکز کشیده شونخواهد داشت و مانع از آن خواهد شد که بتوانن

 تواند تفکری اصیل و خلاقه داشته باشد و از حاشیه خارج شود.ات تفکر مدرن غربی بیاندیشد، نمیدر چارچوب مفروض

اغلب  نوشته  شده است، اما واجتماعی است. در این خصوص شاید مطالب زیادیسازی علوم انسانی بومی راه کار پیشنهادی دیگر،

ست که منظور از معارف یها، به صورت بیانات کلی و عمومی و فاقد اشکال عملی و اجرایی است وبه خوبی معلوم نها و گفتهنوشته

(. در باب ماهیت، و وجوه نظری، روش شناختی و عملی علوم انسانی بومی نیز اتفاق 4111و علوم انسانی بومی چیست. )العطاس،

د بتوان وضع علوم انسانی در جهان سوم و اصلاح آن را با تمثیل مشهور کشتی سوراخ شده، به شکلی بهتر شای نظری دیده نمی شود.

درک کرد؛ ساکنان کشتی آسیب دیده نمی توانند آن را به کناری بنهند و در میانه دریا کشتی جدیدی بسازند و یا تهیه کنند. 

ی صورت دهند که آنها را به مقصد برساند و یا از مخاطرات محفوظ بدارد. حداکثر م یتوانند در کشتی موجود، اصلاحات و تعمیرات

تواند به جایی برسد که کشتی  صورت اولیه را نداشته باشد. به همین سان، شاید راهکار اقع، تعمیر کشتی به مرور زمان میدر و
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های کاربست آنها در جهان بی و کاستیونواقص علوم انسانی غرموجود ومشخص تر و روشن تر، تلاش برای کشف و رفع عیوب  

 سوم باشد، تا برای رفع اشکالات برنامه ریزی به عمل آید. 

 از جمله راهکارهایی که پیشنهاد شده و شاید قابل توجه  وارزشمند باشند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ات علوم انسانی وجود دارند، به کناری نهاده های مختص مغرب زمین که در آراء و نظریباید کوشش شود خصایص و یژگی .4

اند و لزوماً در دیگر نقاط جهان نظایر و ات و نکات مزبور، خاص جوامع غربیشوند و یا به این نکته تفطن داشت که خصوصی

به جوامع خارج از غرب  همتایانی ندارند. مثلاً بخش مهمی از نظریات جامعه شناسی ) از جمله آراء مارکس و وبر( با حداقل توجه

انشمول یعنی کلی واقعی و جه ال،کنند. برای وصول به آن ایدههایی هستند که دعوی کلیت میاند و در واقع جزییتدوین شده

های موجود در بسترهای فرهنگی متنوع و متفاوت حرکت کرد و جوامع بسیاری را در آن کلیت حقیقی، باید از طریق جزیی

ف آید که جزیی های فراوان و متعلق به فرهنگ مختل(. کُلی واقعی زمانی به دست می2001ری وسنگوپلا، شریک نمود ) موخ

 . تواند محسوب شودوماً معرف و نمونه همه فرهنگ نمیهای برآمده از فرهنگ غربی لزبتوانند در آن شرکت جویند. کلی

زیرا حاکم شدن منطق اقتصادی و بهره و سود، مانع از مطالعات نظری،  ی لزوماً اقتصادی نگریست.به علوم انسانی نباید با دیده .2

تحقیقات بنیادین و کلان و از جمله  در آن صرفاً به تحقیقات عملی و سودآور اهمیت داده می شود. عمیق و کلان می شود و

د به سود آنی قابل ترجمه نیست گیریمی چون وابستگی آکادمیک صورت میو حتی مفاه تحقیقاتی که در باب فلسفه علوم انسانی

قراول ها باید پیشامور ندارد. در این زمینه، دولت مایه گذاری در این قبیلرو طبعاً بخش خصوصی و اقتصاد بازار تمایلی به س

ی از کنند، همواره نگرانیا به صورت مباشر عمل می باشند. اما در مواردی که دولتمردان در کارهای تحقیقاتی دخیل می شوند و

ها به تحقیقات بومی و بومی سازی برخاسته از احساسات ناسیونالیستی و یا ای جدی است؛ بسیاری از دعوتزدگی، دغدغهسیاست

شوند، اولاً این نوع تحقیقات و ناخوشایند منجر میها اغلب به نتایج نامطلوب (. این قبیل فعالیت2008)العطاس، غرب ستیزی است 

ارزشمندی به عمل آمده  گیرند و بی آنکه تحقیق و پژوهش مفید وطی و یا مبتذل کردن را به خود میافراگاه صورت ساده سازی 

به جای گوهر علم، خزف جهل مرکب  شوند وهای عوامانه میها و تصحیفهای ارزشمند دستخوش تحریفمفاهیم و ایده باشد،

 ایدئولوژیک های خویش را با رنگ و لعاببرخی دستاوردها و یا داشتهتوانند می «هاپژوهش»شود. ثانیاً گاه این نوع  تولید می

-ای را جایگزین کلیشهکلیشه« تفکر»ر خلاقانه ببندند  واندیشی و تفکیدی ایجاد کنند و راه را بر آزادهای جدتزبین کرده و هژمونی

ها باید با خودآگاهی و شعور پساناسیونالیستی شوهانسداد فکری را به ارمغان آورند. از این رو این قبیل پژ های غربی کرده و

ای ر قفس ایدئولوژی جدید و یا کلیشههدایت شوند تا بتوانند ابعاد ایدئولوژیک بومی سازی را نیز به زیر سؤال ببرند و خود را د

 ظاهراً بومی اسیر نسازند.

ی جهان سوم قرار بگیرد؛ مباحثی از آن نوع که در تواند در دستور کار نهادهای آموزشی و پژوهشمطالعات پسااستعماری می .8

پژوهشی اکثر کشورهای  جهان  وهای آموزشی نظایر آنها در برنامه وشناسی نقد شرق وحات گذشته مورد اشاره قرار گرفت صف

لازم است، لذا  سوم جایگاه مشخص ندارند. برای حل مشکل، پی بردن به ابعاد و وجوه آن و اطلاع از مساله و پژوهش در باب آن

تواند از گام های مفید در راه اصلاح علوم انسانی غربی به یتشویق این نوع تحقیقات خود م وطالعه درباره مباحث پسااستعماری م

 در سطور بعدی به این مولفه به عنوان دغدغه اصلی مقاله بیشتر خواهیم پرداخت. شمار آید.

ب می کاری و علمی دانشمندان غربی و جهان سومی، اغلسوم تقویت شود؛ ارتباط دائ ی جهانباید تعامل بین علمای علوم انسان .1

دانشمندان جهان سوم هم  کنند  وهای تولیدی خویش را عرضه میدر آن، دانشمندان غربی نظریه وصورت مبادله یک طرفه دارد 

ن محققان کمتر آثار همدیگر را ود دارد و ایکنند. اما بین محققان جهان سوم کمتر ارتباط وجمصرف کننده عمل می به صورت

شود که جهان این رابطه یکطرفه با غرب باعث میکنند. ره در کشورهای غربی را مطالعه میکتب منتش ویا نشریات  وخوانند می

اما اگر  ( 211-215: 4833)قاسمی، ها هرچه بیشتر رنگ غربی به خود بگیرند و افق اندیشه آنها فقط به غرب محدود شود.سومی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 3131مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم/شماره اول/ زمستان  مجله/62

فعالیت پژوهشی مشترک راجع به معضلات  اندیشی وجهان سوم برقرار کنند، امکان هم بتوانند تعاملی مفید و مؤثر میان علمای

لی از این سنخ نیز می توانند به مشترک و من جمله دشواری کاربست علوم انسانی غربی در جوامع غیرغربی فراهم آمده و مسای

های فراوانی موجود است، اما همین تنوع به نوبه خود ی جهان سوم نیز اختلافات و تفاوتعاً بین کشورهابحث گذاشته شوند. طب

 های فکری جدیدی را به روی پژوهشگران کشورهای دخیل در تعامل بگشایند.تواند افقیم

ارتقاء سطح آموزش و کیفیت آموزشی به ویژه در سطوح  شکقویت ابعاد سخت افزاری پژوهش، بیارتقای سطح تحقیقات و ت .5

کردگان بتوانند به صورتی خلاقانه و انتقادی از دستاوردهای علمی بهره بگیرند را به وجهی که فارغ التحصیلان و تحصیل عالی، به

گسترده داشته باشند و از منابع اصیل دنبال دارد. مثلاً آنها می توانند با آشنایی به چندین زبان اروپایی و غیرغربی افقی بازتر و 

استفاده کنند. بخش مهمی از نقص منابع که معمولاً گریبانگیر کشورهای جهان سومی است ) زیرا بخش مهمی از تحقیقات به زبان 

ریق مرتفع های معدودی منتشر می شوند و یا اگر به زبان های جهان سومی منتشر شوند، استفاده زیادی از آنها نمی شود( از این ط

خواهد شد. تقویت های نرم افزاری کتابخانه ها و مراکز تهیه و ارائه منابع علمی هم از شرایط لازم است. زیرا در فقدان منابع و در 

 وضعی که محققان به آخرین اثار و آراء دسترسی ندارند، امکان گذر ازایده ها و آراء وارداتی وجود ندارد.

ها و نواقص علوم انسانی سانی در جهان سوم، تفطن به نقصانط غلبه بر وضعیت فعلی علوم اندر مجموع می توان گفت که شر

بنیادین علوم انسانی فارغ از  ومایه گذاری در جهت تحقیقات نظری غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سر

پژوهشی و آموزشی در این سومی و ارتقای سطوح  ایدئولوژی های سیاسی، افزایش تعاملات و تبادلات بین علمای جهان

در علوم انسانی  سازیتواند چارچوبی باشد برای بومیکشورهاست؛ که براساس پیش فرض این مقاله مطالعات پسااستعماری می

دروغ باشد. مطالعات پسااستعماری مدعی است که کل قلمرو علوم انسانی به تباهی کشیده شده است، چرا که مجبور است به 

طور که را پنهان نماید. همان« مسلط»یا « عمده»های اش از تولید دانشبرداری سیاسیشمولی داشته باشد، و نیز بهرهادعای جهان

همواره بر تضاد میان تصور بهنجار از دانش انسانیت ی کند، پروژهخاطر نشان می« گراییای در باب انساننامه»مارتین هایدگر در 

از دیگر سو اتکاء داشته  ( Barbaric man) انسان بربرسو، و تصور نابهنجار از ( از یکHumanistic man) انسان انسانی

 ی هایدگر :است. به گفته

بار انسانیت، آشکارا تحت این نام ملحوظ و دنبال  در زمان جمهوری رم است، که برای نخستین» 

اما انسان انسانی در این جا همان انسان رومی است، شد، انسان انسانی در مقابل انسان بربر قرار گرفت، 

کردند. این فرهنگ به.... تبحر در رفتار شان را از مدارس فلسفی اخذ میهایی[ که.... فرهنگ]انسان

  ( 413: 4834)هایدگر،« شود.نیک مربوط می

کار، به تدریج تناقضی بنیادین را در  یرد و با اینگگرایی علوم انسانی غربی این تمایز تبعیض آمیز را از اسلاف رومی خود میانسان

میان انسان غربی و غیرغربی در آنها، و با توجه به  با نگاه به اصطلاحاتی از این دست و تمایز نهفته کند.اش آشکار میقلب پروژه

سرکوب »وان در قالب یک تی فرهنگی و تربیتی دانش انسانیت را میهای مسلط دانش، پروژهی نظامفرضیات فوکو درباره

گذارد، و از سویی دیگر از سویی در رابطه با آنهایی که این پروژه از فرآیند ]انتقال دانش و تربیت[ کنارشان می» دید : « مضاعف

لیلا گاندی  (241: 4122فوکو، « ) کندکنندگان این دانش تحمیل میکه بر دریافت -هایییا ممنوعیت –در رابطه با الگو و معیاری 

کند که ماهیت پیوند دانش و قدرت در علوم انسانی به خوبی در جایی از کتابش به موردی اشاره می« پسااستعمارگرایی»در کتاب 

دولت  -ولو پنهان -گرایی و منافعبه عنوان تذکری نهایی درباره تبانی میان انسان» دارد که دهد. او اظهار میغربی را نشان می

گرایی شکوفا شده اند، انساننکته مهم است که هرگاه این منافع دیرینه در معرض تهدید یا نیازمند تأیید دوباره بودهتشخیص این 

های یکپارچه و مرکزی همراه بوده و از آن ملت -گرایی تقریباً همیشه با ظهور دولتاست... ذکر این مورد ارزشمند است که انسان

 ( 30:  4833)گاندی، « حمایت کرده است...
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انتقادی تقابلی  توان استدلال کرد که یک گفتمانها و دیگر نظرات اندیشمندان پسااستعمارگرا، به طور خاص میبراساس این گفته

های غیرغربی( ای ) گفتمانهای حاشیهنظیر پسااستعمارگرایی از رهگذر تلاش برای تغییر قلمرو شناخت به نحوی که معرف گروه

انتقادی « نمایش»دهد. این پروژه بر دو نوع افشا یا های علوم انسانی غربی، از خود واکنش نشان میطرد و حذفباشد، در مقابل 

اند؛ دوم اینکه، که در تولید دانش دخیل گیردی افشاگری منافعی را به عهده میمتکی است. نخست اینکه وظیفه بعضاً خودستایانه

های غیرغربی[ توجه های نامشروع، سلب صلاحیت شده یا مقهور یا ] گفتمانی وسیع دانشوجه جستجوگر انتقاد تقابلی، به گستره

این نقش را به  -اندیشمند آلمانی –( یورگن هابرماس  32:  4833کند. ) گاندی، نموده و از این طریق به بازیابی آنها مبادرت می

نموده و آنچه را که  ی تاریخی گفتگوی سرکوب شده را ردیابیهانشانه» کند که توصیف می« بخشعلاقه به دانش رهایی»عنوان 

 -به نحوی کم و بیش مبهم –( در این خصوص دلوز و گاتاری نیز 845: 4122)هابرماس، « نمایدسرکوب شده بود بازسازی می

را با رویارویی متضاد  یا مشروع شدن« عمده»ها و ادبیات مقهور باید با عزمی راسخ، اشتیاق خود به دارند که دانشابراز می

 ( 22:  4131)دلوز و گاتاری، « شدن -در حال -اقلیت» جایگزین کنند : تبدیل شدن به یک 

« بخش جایگاه خود و دیگریمنزلت روشنی»ی اول و به شکلی آرمانی سودای سازی علوم انسانی در جوامع غیرغربی در وهلهبومی
-بخشی مطالعات پسااستعماری، شاید در نهایت اذعان به ظرفیت معرفتآگاهیسازی و را برای خویش داراست. در این روشن

علوم »گرایی پساساختارگرایانه و بنابراین پسااستعمارگرایی با استفاده از ضدانسانپذیر باشد. ی غیراروپایی امکانشناختی اندیشه

شناسی و تعلیم و ای در معرفتی بیماریوان نشانهکند و آن را به عندیدگاهی خاص نسبت به قدرت غربی کسب می« انسانی جدید

ای در قلمرو تولید ی استعماری، اصولاً به عنوان مداخلهنماید. و از آنجا که انتقاد پسااستعماری از مدرنیتهتربیت غربی تلقی می

 کند.سااستعمارگرا آماده میشود، زمینه را برای تمرکز ویژه بر شرایط انقلابی لازم برای روشنفکران پدانش غربی طراحی می

 نتیجه گیری 

-توان در تحلیل نهایی رابطهی سیطره اولی بر دومی است، میی سوژه و ابژه در جهان بینی مدرنیته رابطهاگر پذیرفته شود که رابطه 

فروکاست و تحویل قدرتی و مغبولیت دومی است ای که مسبوق به قدرت اولی و بیابژه –ی سوژه ی غرب وشرق را به رابطه

ی ذهن در چگونگی تکوین معرفت از صافی رابطه« کانت»نمود. تثبیت یا تلاش برای به رسمیت شناختن این رابطه یادآور دیدگاه 

ثنویت مفهومی ساخته و پرداخته شده در  .هگل است« بنده-خدایگان»و عین و یا در تلقی اجتماعی و سیاسی آن طرح و ایده رابطه 

بخش غرب وشرق وحشی و ... ابزار مفهومی هویت -مانده، متمدنعقب -غریزه، پیشرفته -ناآگاه، عقل-یر آگاهغرب مدرن نظ

ی مطالعات ساختارشکنی کند. هنر و فایدهی خویش از این ثنویت تواند با رویکرو واسازانهاست. مطالعات پسااستعمارگرایی می

ای است که از علوم انسانی غربی واسازی شده امع غیرغربی ایجاد زمینه و عرصهسازی علوم انسانی در جوپسااستعماری برای بومی

سازی علوم تواند بومیای که میباشد و نگاه صرفاً تبعی به این علوم جای خود را به نگاهی انتقادی به این علوم داده باشد. عرصه

سازی ان غربی و غیرغربی بدون هیچ تبعیضی در دانشانسانی را در هر شکل وشمایلی تسهیل نماید. در این عرصه است که انس

( نقش علوم انسانی غربی در جوامع 4جهان علوم انسانی در کنار و شریک هم قرار دارند. در این مقاله سعی شد تا با مداقه در 

سازی علوم انسانی در یسازی علوم انسانی، به چارچوبی نظری برای بوم( نقش مطالعات پسااستعماری در فرآیند بومی2غیرغربی و 

مندی در کشورهایی چون ایران برسیم. امید است که نگاه انتقادی و واسازانه از علوم انسانی غربی ما را در پیشبرد هرچه بهتر سامان

بومی های ای که بیش از پیش مبتنی بر ملاحظات و مولفهعلوم انسانی ایرانی یاری برساند. -علوم انسانی خویش با نگاهی اسلامی

 کند.تأکید 
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